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محمد دشتی - 1  علی خورشیدفر2 

تاریخ پذیرش 1402/09/13  

  تاریخ انتشار: 1402/12/29

چکیده:▐ 
صوفيه به‌عنوان گروهي با اوصاف و جاذبه‌هايي چون زهد 
و وارستگي و بعضاً داراي كشف كرامات و نيز معلومات 
ديني و اخلاقي قابل توجه از بعد نظري و فرهنگي جزو 
گروهاي خاص جامعه محسوب مي‌شوند. طبعاً سمت 
و سوي حركت فكري و فرهنگي آنان مي‌تواند كيي از 
شاخص‌هاي مهم وضعيت فكري و فرهنگي جامعه لحاظ 
شود. از سوي ديگر، در ناحۀي شيراز در دورۀ اسلامي، 
از آغاز قرن سوم هجري ما شاهد حضور و  دست كم 
فعاليت كي جريان تصوّف شيعي و دست كم متشيّع 

1 - طلبه سطح 4 حوزه علمیه قم.
2  - استادیار مؤسسه پژوهشی امام خمینی )ره(.

هستيم كه تقريباً هميشه فعّال بوده است. براساس این 
این است که، شاخه‌های  تحقیق آنچه به‌دست می‌آید 
متعددی از صوفیه هستند که علاوه بر خرقه، سلسله 
مشایخ خود را به یکی از ائمه اطهار )ع( رسانده‌اند و بعضاً 
با بیان کراماتی از امامان معصوم )علیهم‌السلام(، عشق 
و علاقه خود را به خاندان عترت ابراز کرده‌اند و در میان 
در  که  می‌خورد  چشم  به  برجسته‌ای  چهره‌های  آنان 
خط فکری مردم اثرگذار بوده‌اند. هدف از این پژوهش، 
از  شیراز  در  تشیع  در گسترش  نقش صوفیه  شناخت 
آغاز تا ظهور صفویه است. این تحقیق به روش تاریخی 
)توصیفی-تحلیلی( انجام شده است و داده‌های تحقیق 

به‌صورت کتابخانه‌ای گردآوری شده است.
کلیدواژه‌ها: شیعه، تشیّع، صوفیّه، شیراز

نقش صوفيّه در گسترش تشيع در شيراز از آغاز تا ظهور صفویه█ 

مقاله
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Abstract:
As a group with attributes and attractions such as asceticism and piety, and 
sometimes possessing the discovery of virtues as well as significant religious 
and moral information, they are considered as a special group of the society. 
Naturally, the direction of their intellectual and cultural movement can be 
considered as one of the important indicators of the intellectual and cultural 
state of the society. On the other hand, in the Shiraz area during the Islamic 
period, at least since the beginning of the third century of the Hijri, we have 
witnessed the presence and activity of a Shiite Sufism and at least a Shia 
Sufism, which has been active almost all the time. Based on this research, 
what is obtained is that there are many branches of Sufis who, in addition to 
the cloak, have traced their line of elders to one of the Imams of Athar. And 
sometimes they have expressed their love and affection for the Atrat family 
by expressing the virtues of the infallible imams (peace be upon them), and 
among them there are prominent figures who have had an impact on people's 
thinking.The purpose of this research is to know the role of Sufiya in the 
expansion of Shiism in Shiraz from the beginning to the rise of Safavid.

Keywords: Shia, Shiism, Sufi, Shiraz 

The role of Sufism in the 
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مقدمه▐ 
لشکریان خلفای نخستین، منطقه فارس و از جمله شیراز 
را فتح کردند و در نتیجه، مردم این سرزمین در آغاز 
ورود اسلام، با نگرش خلفا )دیدگاه اهل سنت( با اسلام 
آشنا شدند و طبعاً آنان با مذهب تسنن مسلمان گشتند 
)ابن‌بلخی، 1374: 117(. ولی به مرور زمان، به مذهب 
این‌رو  از  امامی گرویده‌اند.  به‌ویژه تشیع دوازده  تشیع 
مسئله اساسی پژوهش این است که مذهب تشیع توسط 

چه عواملی در شیراز گسترش یافته است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت؛ عوامل متعددی در 
کرده‌اند  نقش  ایفای  شیراز  ناحیه  در  تشیع  گسترش 
که از جمله آنها می‌توان به نقش »صحابه و تابعین«، 
»علما«، »علویان و ائمه علیهم‌السلام«، »صوفیان شیعه 
متغیرها  این  مجموعه  بررسی  کرد.  اشاره  متشیع«  یا 
فرصت و مجال بسیاری می‌طلبد که از ظرفیت این مقاله 
خارج است. آنچه در این فرصت و طی این مقاله و با روش 
تاریخی )توصیفی-تحلیلی( مورد بررسی قرار می‌گیرد، 
نقش صوفیه در گسترش مذهب تشیع در این سرزمین 

است.
تعریف مفاهیم ⊅ 

در رابطه با مفاهیم و کلیدواژه‌های این پژوهش باید گفت، 
منظور از »تصوف«، یک روش رفتارگرایانه برای صوفی 
است که اصل آن ریاضت و آراستگی به نیکی‌هاست تا 
نفس تزکیه شود و روح تعالی یابد. چنان‌که انیس در 
طریقه  »التصوف:  است:  معتقد  الوسیط«  »المعجم 
سلوکیه، قوامها لتقشف و التحلی بالفضائل، لتزکوا النفس 
و تسمو الروح؛ تصوف: طریقه‌ای است مبتنی بر آداب 
سلوک، برای تزکیه نفس و ترک دنیا برای رسیدن به خدا 

و رسیدن به کمال.« )انیس، 1378: 529(.
واژه »شیعه« از نظر لغوی و صرفی اسم است که از ماده 
»شیع« مشتق می‌شود که با لفظ واحد بر مفرد و تثنیه و 
جمع و مذکر و مونث اطلاق می‌شود و به‌معنی »پیرو« و 

»گروه پیروان« است )فیروزآبادی، 1412: 67(.
اما در اصطلاح، »شیعه« به کسانی گفته می‌شود که به 
علیه‌السلام  علی‌بن‌ابی‌طالب  حضرت  امامت  و  رهبری 
صلوات‌الله‌علیه  پیامبر  رحلت  از  پس  وی  فرزندان  و 
)ابن‌اثیر، 1364: 519(. براساس نص خفی یا جلی پیامبر 
)ص( بر امامت و خلافت ایشان )طریحی، 1408: 63(. 

معتقدند شیعه به این معنی، شامل همه فرق شیعه از 
جمله امامیه )اثنی‌عشریه(، اسماعیلیه و زیدیه می‌شود.

کاربرد  در  تفعل،  باب  مصدر  به‌عنوان  »تشیع«  طبعاً 
اصطلاحی آن، به معنی پایبندی و اعتقاد  به اندیشه 
شیعه است )طریحی، 1408: 573(. آنچه در این پژوهش 
از اصطلاح »شیعه« و به تبع آن از واژه »تشیع« مورد نظر 

است، همین معنی عام آن است.
      درباره »شیراز«، زركوب در شيراز نامه از اصحاب 
تواريخ نقل ميك‌ند كه شهر شيراز، قديم‌الايام قطعه‌اي 
زمين باير و ناهموار بوده است كه پادشاهان و شهرياران 
و  آمد ميك‌ردند  و  رفت  زمين  اين  به  هر سال  ايراني 
مي‌گفتند كه در زمان پادشاهي جمشيد در اين زمين 
نكي  فال  خود  براي  را  آن  لذا  است،  بوده  صومعه‌اي 
در  مركز حكومتي  نام  اگر  زمان  آن  در  مي‌پنداشتند. 
فارس برده مي‌شده مراد و منظور اصطخر بوده است. تا 
زمان خلافت محمد بن يوسف كه به او الهام شده بود  

بايد در اين زمين شهري بنا كرد )زرکوب، 1390: 59(.
اصحاب تواريخ آورده‌اند كه در زمان خلافت عبدالملك 
مروان، حجّاج بن يوسف وزير او بود. وقتي به حكومت 
رسيد، برادر خود محمد بن يوسف را به فارس فرستاد و 
شهر شيراز را بنا كرد. در آن زمان هزار گام شيراز در طول 
و عرض از اصفهان بزرگ‌تر بوده است )زرکوب، 1390: 

.)67
     برخی منابع جغرافیایی پیشینة شیراز را به پیش از 
کیانیان رسانده‌اند؛ حمدالله مستوفي پس از شرح طول و 
عرض شيراز در مورد زمان احداث آن با بیانی اسطوره‌ای 
چنين مي‌نويسد: »به روايتي شيراز بن طهمورث ساخته 
بود و خراب شده و به قولي در زمان سابق بر آن زمين، 
شهري فارس نام بوده است و به فارس بن ماسور بن سام 
بن نوح منسوب است«. بدین ترتیب، مستوفی قدمت 
کیسانیان  از  قبل  یعنی  پیشدادیان،  عصر  به  را  شیراز 

می‌رساند.
    از بررسی شواهد و مدارک چنین برمی‌آید که بي‌ترديد 
قبل از آمدن مسلمين به خطه فارس در جلگۀ شيراز و به 
احتمال زياد در اطراف قصر ابونصر و برَْمْدَلك، نه شهر، 
ولی لااقل دهکده یا دهکده‌هایی مسكون از زرتشتيان 

وجود داشته است. 
گزارش بلاذری در فتوح البلدان نیز مؤید تحلیل فوق 
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است. وی می‌نویسد: »در اواخر خلافت عمر رضي‌الله‌عنه، 
ابوموسي و عثمان بن ابي‌العاص به ياري كيديگر به ارّجان 
تاختند. اهل آن را در مقابل پرداخت جزيه و خراج زنهار 
دادند و شهر را به صلح فتح كردند. شيراز را نيز كه در 
سرزمين‌هاي اردشير‌خرّه واقع است، فتح كردند و بر آن 
شرط شدند كه هر كس كه خواهد به جايي ديگر كوچ 
كند و هركس كه ماند ذمي شود و خراج گزارد و ايشان 
نيز كسي را نكشند و به بندگي نبرند )بلاذری، 1346: 

.)259
مبانی نظری: ⊅ 

نگارنده در پی آن نیست تا مسئله این پژوهش را با التزام 
به چارچوب نظری خاصی مورد بررسی قرار دهد. ولی از 
آنجا که صوفیه به‌عنوان یک تفکر و جریان اثرگذار در 
جامعه و منتسب به امامان معصوم )ع( از جهت خرقه، 
به‌ویژه مولای متقیان حضرت علی )ع(، مورد توجه مردم 
در طول تاریخ بوده است. به عبارتی؛ صوفیه از قدیم‌الایام 
سلاسل تصوف را با ائمه آل‌البیت علیهم‌السلام منسوب 
کرده‌اند و به تقریب به اجماع، سلاسل مورد اشعار را 
منحصر به چهار سلسله گردانیده‌اند. یکی منشعب از امیر 
علیه‌السلام به‌دست ولی‌التابعین کمیل بن زیاد نخعی 
سلطان  به‌دست  و  علیه‌السلام  زین‌العابدین  از  دیگر  و 
ابراهیم ادهم و دو دیگر از صادق علیه‌السلام به‌دست 
علیه‌السلام  رضا  از  واپسین  و  بسطامی  بایزید  سلطان 

به‌دست معروف کرخی )صاحبی، 1364: 108(.
شیبی در کتاب »الصله بین التصوف و التشیع« به نقل 
از حیدر آملی، مردم را به سه قسم تقسیم کرده است و 
صوفیه را طبقه اول، شیعه را طبقه دوم و عوام را طبقه 
سوم جامعه دانسته است و در تقسیم دیگر، شیعه را 
مؤمن عادی و صوفی را مؤمنی که مورد امتحان قرار 
و  شیعه  اینکه  به  است  وقائل  است  پنداشته  گرفته، 
صوفی دو اسم ولی حقیقت واحدند و آن اینکه هر دو 
و  )صلوات‌الله‌علیه(  پیامبرند.  پیرو  و  محمدی  شیعه 
سرشاخه‌های صوفیه آنچه دارند از ائمه )علیهم‌السلام( 

دارند )همان: 108(.
حیدر آملی نیز در کتاب »جامع‌الاسرار و منبع‌الانوار« 
می‌گوید:  چنین  تصوف  و  تشیع  پیوند  درخصوص 
»شیعیان حقیقی صو‌اند و صوفیان حقیقی شیعیانند.« 
)آملی، 1426: 36( و معتقد است: »تنها فرقه حقه صوفیه 

فرقه‌ای است که از اسرار الهی بهره‌مند است و به امامان 
معصوم ایمان ظاهری و باطنی دارد. به عقیده وی امامان 
منبع علوم و معدن اسرارند و صوفیه نیز سر ولایت را 
لذا   .)41  :1426 )آملی،  کرده‌اند.«  دریافت  امامان  از 
شایسته است نقش این گروه در توجه دادن مردم به ائمه 
اطهار)ع( و گسترش تشیع توسط آنان در این سرزمین 

مورد بررسی قرار گیرد.
آثار برجاي مانده از صوفيه شيراز، حاكي از آن است كه 
طريقت‌هاي صوفي فعال در اين ناحيه داراي مذاق‌هاي 
مختلفي بودند كه مي‌توان آنان را از نظر مذهبي به دو 
بخش:‌ صوفيان شيعه يا متمايل به تشيع و صوفيان سني 
تقسيم كرد. آنچه در ارتباط با مسئله اين پ‍ژوهش، مورد 
نظر است، صوفيان شيعه يا متشيع هستند كه طبعاً، 
گرايش مذهبي اين قشر به عنوان قشري مهم، طي فرايند 
تعامل و كنش متقابل با مردم در سمت و سو بخشيدن 
است.  بوده  مؤثر  بيش  و  كم  شيراز  مردم  انديشه  به 
همان‌طوركه قرار گرفتن مرقد برخي از بزرگان صوفيه در 
جوار حرم آل رسول)ع( در شيراز شاهد اين مطلب است 

)جنید شیرازی، 1364: 65(.
طريقت‌هاي  از  بخش  اين  اقطاب  و  رهبران  واقع،  در 
صوفي شيراز، هم بخشي از افراد جامعه را تحت نفوذ و 
تربيت مستقيم خود داشتند و هم اينكه به‌طوركلي در 
فضاي عمومي شهر منشأ الهام انديشۀ تشيع بودند؛ چرا 
كه نزد عموم اقشار مردم شيراز از حرمت و نفوذ معنوي 

برخوردار بودند.
با توجه به این مقدمه؛ چنان‌چه ناحیه شیراز در سده‌های 
نخست اسلامی را از منظر نقش صوفیه در گسترش تشیع 
در این سرزمین، مدنظر قرار دهیم، آن را قابل توجه 
خواهیم یافت. بنابراین؛ در باب اهمیت پرداختن به این 
بحث همین اندازه کافی است که با انجام این پژوهش، 
اصالت مذهب تشیع توسط گروهی به نام صوفیه روشن 
می شود که پاسخی است به مدعیان پیوند این مذهب با 
اندیشه‌های ایران باستان و مشخص شدن هویت تاریخی 
مردم شیراز به‌عنوان بخش مهمی از جامعه شیعه که 

صوفیه در ترویج مذهب تشیع در آن نقش داشته‌اند.
پیشینه تحقیق ⊅ 

مقالات  ارائه  معتبر  مراكز  در  كه  بررسي‌هايي  با 
منطقه‌اي  مركز  مثل  دانشگاهي  پايان‌نامه‌هاي  و 
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اطلاع‌رساني علوم و فناوري شيراز و سايت‌هاي معتبر 
اينترنتي انجام دادم، به هيچ‌گونه مقاله و پايان‌نامه‌اي در 

اين راستا برخورد نكردم. 
در آثاري همانند »تاريخ شيراز« تأليف دكتر حسن خوب 
نظر )خوب نظر،1380: 313( به‌طور مختصر و پراكنده 
به عقائد مردم شيراز اشاره شده است؛»تاريخ اديان و 
مذاهب فارس« تأليف دكتر مصطفي نديم، اشاراتي به 
شيعه در فارس دارد.)ندیم، 1382: 65(، »تاريخ ايران« 
تأليف عباس اقبال آشتياني با اشاره به حاكميت ديالمه 
)آل‌بويه( بر فارس، همانند دكتر خوب نظر به‌طور گذرا، 
به عقايد مردم شيراز اشاره کرده است )اقبال‌آشتیانی، 
1384: 375(. رسول جعفريان در كتاب »از پيدايش 
اسلام تا ايران اسلامي« )جعفریان، 1387: 159( و »از 
 :1385 )جعفریان،  تركمانان«  زوال  تا  مغولان  يورش 
209(. به‌طور پراكنده به تشيع و حاكمان شيعي و علماي 
شيعه كه مؤثر در تشيع برخي حاكمان بوده‌اند، اشاره 
ميك‌ند و نيز در كتاب »تاريخ تشيع در ايران تا طلوع 
تشيع  تأثير‌گذاري  پيرامون  اشاراتي  صفوي«  دولت 
از عراق بر ايران، قيام عبدالله بن معاويه و تسلطش بر 
فارس و مهاجرت سادات به ايران و تشيع در دوره آل بويه 
دارد. )جعفریان، 1385: 165(. كتاب‌هاي »هزارمزار« 
 :1390 )زرکوب،  »شیرازنامه«   ،)210  :1364 )جنید، 
شیرازی،1362:  )فرصت‌الدوله  عجم«  »آثار   ،)198
کریم  ابتدای سلطنت  تا  آغاز  از  »تاریخ شیراز   ،)449
ايران«  در  »شيعه   ،)307 نظر،1380:  )خوب  خان« 
تأليف حسين علي يحيايي)یحیایی،1382: 14(، »‌جامع 
عتيق شيراز« )بهروزی،1340: 26(، »از طلوع طاهريان 
تا غروب خوارزمشاهيان«)جعفریان، 1388: 56( و »از 
يورش مغولان تا زوال تركمانان« )جعفریان، 1385: 78( 
نيز اشاراتي كلي به گسترش تشيع در شيراز، به‌ويژه در 
دوران ديالمه و برخي ايلخانان مثل اولجايتو دارد. در اين 
زمينه كتاب‌هاي »تاريخ آل بويه« فقيهي، »تاريخ مغول 
از چنگيز تا تيمور« آشتياني، »تاريخ خلفا از رحلت پيامبر 
تا زوال امويان« رسول جعفريان، »تاريخ ايران اسلامي« 
رسول جعفريان، »دانشمندان فارس« آدميت، »اماكن 
تاريخي مذهبي فارس« يزداني،‌ »تاريخ فارس« ناصري، 
بررسي  مورد  نيز  زرین‌کوب  صوفیه«  میراث  »ارزش 
نگارنده قرار گرفته كه پيرامون آنچه ما برآنيم تا در اين 

رساله مورد بحث قرار دهيم، ورود چنداني نداشته‌اند. لذا 
به‌طور مستقل و كامل به اين موضوع خواهيم پرداخت.

رسول جعفريان در اثر ديگر خود به نام »اطلس شيعه« 
نيز به برخي ابعاد تاريخ تشيّع در شيراز اشاره دارد؛ وي 
در اين اثر به‌طور گذرا به نقش دولت‌هاي شيعه نظير آل‌ 
بويه و قره قويونلوها و آق قويونلوها در گسترش تشيع در 
قلمرو خود و از جمله در ناحيه شيراز پرداخته است. طبعاً 
در اين اثر نيز به همۀ ابعاد تاريخ تشيّع و از جمله نقش 
صوفیه در گسترش تشیع در شيراز پرداخته نشده است. 

طریقت های تصوّف و نقش صوفيه در گسترش تشيع در 
شيراز:
الف: طريقت هاي تصوّف در شيراز ⊅ 

در ميان طريقت‌هاي تصوّف و ارباب طريقت، شاخه‌هاي 
متعددي هستند كه سلسلۀ مشايخ خود را به كيي از ائمۀ 
معصومين)عليهم‌السلام( مي‌رسانند كه در ذيل با توجه 
به اسناد موجود، به چهره‌هاي برجسته صوفيه در شيراز 
كه به نحوي اثرگذار در خط فكري مردم بوده‌اند، اشاره 

مي‌کنیم:
1- قطب‌الاولياء ابوعبدالله محمد بن خفيف ⊆ 

)متوفي 371 ه.ق(
مشهورترين  و  بزرگترين  از  كيي  خفيف؛  بن  محمد 
)حسینی  است  هجري  چهارم  قرن  صوفيان  و  عارفان 
فسائی، 1388: 1154(. اجداد ابوعبدالله به تصريح مؤلف 
شيرازنامه ديلمي بودند، ولي خود او در شيراز تولد يافته 
و در اين شهر رشد كرده و در ايام فرمانروائي عضدالدوله 
و  تكريم  مورد  و  است  رسيده  تمام  به شهرت  ديلمي 

احترام وي قرار گرفته است )زرکوب، 1390: 136(.
ابن‌خفيف كه مرقات ارفعيه در باب طبقات شافعيه، وي 
را مهتر قوم و شيخ‌المشايخ دانسته است، )جنید، 1364: 
83( در ايام جواني دست از كسب و كار كشيد و به راه 
تحصيل و تحقيق گام گذاشت و پس از سال‌ها تتبع و 
تفحّص در روايات و احاديث نبوي و معارف اسلامي و 
بهره‌گيري از محضر پيران طريقت و فقها و صوفيان نامور 
به قلهّ كمال رسيد و به‌عنوان قطب و مراد اصحاب كشف 
و شهود درآمد و از جانب ايشان به »شيخ كبير« و شيخ 

المشايخ ملقب شد )زرکوب،1390: 136(.
نقل شده از ابوجعفر حذاء که در شأن و مقام این صوفی 
ابن‌خفیف  با رفتن  از فارس  بزرگ گفته است، تصوف 
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خارج می‌شود: »سمعت علي بن أبي بويه قال: قال لي 
مؤمّل الجصاص: سمعت جعفر الحذّاء و قد نظر إلى أبي 
عبدالّل بن خفيف و كان في حدة إرادته فقال: يذهب 
التصوف من فارس مع هذا الغلام« )ابن‌عساکر، 571ق، 

.)417
اين صوفي بلندپايه كه در محفل درس و تعليم و ارشادش 
هزاران تن از اطراف و اكناف گرد مي‌آمده‌اند، سه بار به 
حج رفت و در اين مسافرت‌ها در بغداد به ديدار مشايخ 
شهيري توفيق يافت. چنانكه در بازگشت از سومين سفر 
حج در بغداد از دست ابومحمد رويم كه قائم‌مقام شيخ 
جنيد شده بود، خرقۀ تصوف پوشيد و در بصره با مؤسس 
و باني فرقۀ اشاعره يعني ابوالحسن اشعري به مباحثه 
پرداخت و سپس به شيراز بازگشت و در دهه سوم سال 

371 از دنيا رفت )زرکوب،1390: 136(.
محمد  ابوعبدالله  كبير  شيخ  خرقه  با شجرۀ  رابطه  در 
بيان  را  گزارش  دو  نامه  در شيراز  زركوب  بن خفيف،‌ 
اميرالمؤمنين علي  از هر دو طريق، به  کرده است كه 

)عليه‌السلام( منتهي مي‌شود )زرکوب،1390: 138(.
در سفرنامه ابن‌بطوطه به مزار این صوفی بلندمرتبه در 
فارس اشاره شده و اینکه چگونه مورد احترام مردم و 
حتی حاکمان قرار گرفته است: »و من المشاهد بها مشهد 
المعروف  خفيف‏  ابن‏  عبدالله  أبي  الولي  القطب  الامام 
عندهم بالشيخ‏ و هو قدوة بلاد فارس كلها و مشهده معظم 
عندهم ياتون اليه بكرة و عشيا فيتمسّحون به، و قد رأيت 
القاضي مجدالدين أتاه زائرا و استلمه، و تأتى الخاتون إلى 
هذا المسجد في كل ليلة جمعة، و عليه زاوية و مدرسة و 

يجتمع به القضاة و الفقهاء« )ابن‌بطوطه، 779 ق: 47(.
2- ابومحمد جعفر الحذاء )متوفي 341ه.ق(⊆ 

كيي از مشايخ بزرگي كه به عهد فرمانروايي عمادالدوله 
و عضدالدوله در شيراز مي‌زيست، ابومحمد جعفر الحذاء 
است. ابومحمد از مردم شیراز بوده و در محلۀ باغ‌نو آن 
)شرف‌الدین،  است  می‌پرداخته  كفش‌دوزی  به  شهر 

.)41 :1347
سلاطين مذكور او را از مفاخر زمان خود مي‌دانسته و 
ابي‌عبدالله خفيف با او مراوده‌اي سخت نزدكي داشته 
اين  در  شيرازنامه  مؤلف  )زرکوب،1390: 137(.  است 
باره مي‌نويسد: »شير بيشه طريقت، چاب‌كسوار ميدان 
حقيقت، شاهد منصه قبول، شايسته خلوت‌خانه وصول 

نير آسمان وفا، ابومحمد جعفر حذّاء، صحبت شيخ جنيد 
و اقران او يافته و با شيخ ابي‌عبدالله خفيف صحبتي قديم 
كبير  شيخ  اصحاب  اكثر  و  داشتي  عظيم  مصادقتي  و 
قدس‌الله‌سره برآنند كه شيخ كبير قدس‌الله‌سره خرقه 
تصوف از دست او پوشيده بود و اغلب مشايخ بر اين طريق 

متفق‌اند« )زرکوب،1390: 137(.
متقيان،  مولاي  به  واسطه  چند  با  حذّاء  خرقه  شجرۀ 
)زرکوب،1390:  مي‌رسد  السلام(  )عليه  علي  حضرت 

.)138
به ⊆  مشهور  الحسن  بن  هبه‌الله  ابوبكر   -3

علّف )قرن سوم ه.ق(
شيخ ابوبكر علّف، از صوفيان به نام شيراز و از جمله 
معاصران شيخ كبير ابوعبدالله خفيف بوده است. در باب 
عظمت اين صوفي همين قدر كافي است كه شيخ كبير 
وصيّت كرده بود كه بعد از وفاتش، ابوبكر علّف بر او نماز 
گذارد )زرکوب،1390: 157(. لذا پس از فوت عبدالّل 
بن خفيف، ابوبكر علّف بر او نماز كرد و نقيب علويان، 
ابواسحق و امام مسجد عتيق يعني ابوعلي نيز به نوبت بر 

ابن خفيف نماز گذاشتند )زرکوب،1390: 157(.
زركوب؛ در باب مزار ابوبكر علّف چنين مي نويسد: »قبر 
مباركش، در درب اصطخر قرار دارد و اين زمان از فواضل 
عوارف، مؤسس مباني‌المبرّات، الحاج قوام‌الدوله و الدين 
بر سر مرقد مباركش قبّه‌اي عالي برآورده و طاق و رواقي 
آمال زمرۀ  امروز محطّ رحال  بركشيده، چنانچه  رفيع 
طالبان است و طبقات سادات و مشايخ و ايمّه و علما و 
هنرمندان هر كيي علي حدّه در آن بقعۀ شريفه مدخلي 
پديد آمده و رسمي و جهتي معيّن فرموده و از جملۀ آثار 
و خيرات آن جناب در شهر شيراز كيي آن عمارت مبارك 

است )زرکوب،1390: 157(.
4- سلسله و طريقت روزبهانيه⊆ 

البقلي  نصر  ابي  بن  روزبهان  ابومحمد  سلطان‌العارفين 
الفسوي )قرن پنجم ه.ق(

كيي از مشهورترين مشايخ و فضلاي شيراز در عهد اتابك 
اين  است.  روزبهان  ابومحمد  ابوبكر،  فرزندش  و  سعد 
صوفي و عارف وارسته كه مقتداي بسياري از علما و اهل 
طريقت بود، چون ستاره‌اي فروزان در بين هم عصران و 
مصاحبان نام‌آورش مي‌درخشيد )زرکوب،1390: 162(. 
او طي حيات پرثمرش بيش از سي كتاب در معتقدات 
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صوفيه، تفسير و حديث و فقه تأليف و تصنيف کرده كه 
همه از اهميت خاصي در نزد صاحبان دانش برخوردار 
كتاب‌ها  اين  جمله  از   )162 )زرکوب،1390:  بودند. 

مي‌توان به كتب زير اشاره كرد:
لطائف‌البيان في تفسير القرآن، عرايس البيان في حقايق 
القرآن، مكنون الحديث و كتابي كه با توجه به‌عنوان آن 
مي‌توان به اعتقادات مذهبي روزبهان پي برد. اين كتاب 
الشافعي  قول  ترجيح  و  الاربعه  في‌المذاهب  »الموشح 
بالدليل« نام دارد )جنید، 1364: 290(. كه اين مسئله 
و علامات ديگر دال بر اين است كه روزبهان، پيرو مذهب 
شافعي بوده است. اما دلايلي نيز موجود است كه روزبهان 
ارادت خاصي به اميرالمؤمنين علي)عليه‌السلام( داشته 
است كه اشاره خواهيم كرد. زادگاه روزبهان فسا و زمان 
تولدش در حدود سال 552 بود، ولي او پس از آمدن به 
شيراز در سال 561 تا آخر عمر در خانقاهش واقع در 
نزدكيي دروازه خداش )محله باغ نو( به ارشاد مريدان 

پرداخت. )کارل ارنست، 1382: 17(.
و  عرفا  است: »سلطان  نوشته  مزارات شيراز  كتاب  در 
برهان اولياء و علماء و قدوۀ عشاق و اسوۀ ابدال، شيخ 
ابومحمد روزبهان در سال ۶۰۶ وفات يافت و در جنب 
باغ‌نو شيراز مدفون شد  رباط خود در قبرستان محله 

)فارسنامه ناصری، 1388: 81(.
روزبهان چه پيش و چه بعد از مرگ مورد احترام و تكريم 
عرفا و دانشمندان بوده و همه از او به نكيي ياد كرده‌اند 
)زرکوب،1390: 162(. كيي از شخصيت‌هاي بزرگي كه 
از او به تجليل سخن گفته است، سعدي است. وي در 
قصيده‌اي كه با مطلع:» خوشا سپيده دمي باشد آنكه 

بينم باز...« چنين سوگند مي‌خورد:
به فكر و ذكر عبادت به روح شيخ كبير

به حق روزبهان و به حق پنج نماز
 )سعدی، 1385: 939(.

روزبهان در حكايات اوليا نامه‌اي ⊅ 
مريدان روزبهان حكاياتي را نقل ميك‌نند كه به‌واسطۀ 
باعث  و  برايشان حاصل شده  رؤياهايي  يا  رؤيت‌ها  او، 
حل مشكلات روحي و طريقتي آنها شده است بسياري 
به  مبادرت  او  راهنمايي  و  نظارت  تحت  مريدانش  از 
عزلت‌گزيني و چله‌نشيني صوفيانه ميك‌ردند و كسانيك‌ه 
فرمان‌هاي روزبهان را ناديده مي‌گرفتند، به‌شدت دچار 

عقوبت مي‌شدند، به‌ويژه اگر تجارب و مشاهدات باطني 
خود را بدون اجازه شيخ برملا ميك‌ردند )کارل، 1382: 

.)17
در حكايتي، روزبهان به‌واسطۀ پيامبر اكرم)ص( از خواب 
نيمروزي بيدار مي‌شود، به‌منظور سلام و خوش‌آمد گويي 
به فقيهي كه به ملاقات او آمده بود. يا فقيهان و علماي 
مذهبي شاهد جلوه‌هايي از كرامات شيخ بودند از قبيل 
فراهم كردن آب براي جمعي تا فريضۀ وضو را به انجام 

رسانند و... )کارل، 1382: 260(.
خاندان  به  وي  ارادت  باب  در  روزبهان  رؤيت‌هاي 
متأخر  اتابكان  كه  است  توجه  قابل  علي)عليه‌السلام( 
سلغريدر شيراز نيز، در رواج و حمايت از تفكر مذكور در 
بين عامۀ مردم نقش به‌سزايي داشتند كه اين مسئله در 
ميان فرزندزادگان روزبهان نيز ديده مي‌شود. چنانكه دو 
نبيرۀ او، صدرالدين روزبهان سوم و عزالدين مسعود هر 
دو به سبب موعظۀ عمومي در آيين و مراسم شهادت امام 

حسين )ع( معروف بودند )کارل، 1382: 267(.
در كتاب كشف الاسرار روزبهان آمده است: »و نيز كي 
روز رؤيتي برايم حاصل شد كه گويي بر فراز كوه شرق 
بودم، جماعتي از ملائكه را مشاهده كردم و دريايي كه 
گويي از شرق تا غرب امتداد يافته بود. آنها به من گفتند: 
به اين دريا داخل شو و تا مغرب در آن شنا كن. پس به 
دريا داخل شدم و در آن شنا كردم. پس دريا مي‌بريدم 
تا هنگاميك‌ه به موضع خورشيد در وقت عصر رسيدم، 
كوه‌هاي مشرق و مغرب را ديدم كه بسان كوه‌ها و تپه‌هاي 
پست و ناچيزي به نظر مي‌رسيدند. جماعتي از ملائكه 
را بر كوه‌هاي مغرب مشاهده كردم كه به‌واسطۀ تابش 
نور خورشيد مي‌درخشيدند. پس فرياد برآوردند و مرا 
به‌سوي خود فرا خواندند و گفتند:اي فلان شنا كن و 
خوف مدار. پس هنگاميك‌ه به كوه رسيدم، آنان گفتند: 
كسي از اين بحر عبور نكرده است مگر علي‌بن‌ابي‌طالب 
)کارل،  او چنين كردي  از  بعد  تو  و  الله وجهه(.  )كرم 

.)86 :1382
اهل  عنوان»تحفه  به  روزبهان  از  ديگر،  كتاب  در 
العرفان«ياد شده است: »در عالم مكاشفه درياي عظيم 
ديدم، خواستم تا در آن دريا سياحت نمايم، تلاطم امواج 
آن دريا رها نميك‌رد. شخصي را ديدم كه در آن دريا 
سباحت مي‌نمود و دريا مي‌بريد. من بر اثر او و به بركت 
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رفتن او راه يافتم و دريا مي‌بريدم تا در اين طريق به معنا 
سال‌ها برفتم. چون بر كنار ساحل رسيدم، اميرالمؤمنين 
مرا  افتادم،  مباركش  قدم  در  ديدم،  كرّم‌الله‌وجهه  علي 
بنواخت و فرمود كه روزبهان اين دريا من بريدم و تو به 
بركت متابعت من بريدي. بشارت باد كه نسل تو منقطع 

نخواهد بود، والله اعلم )کارل، 1382: 268(.
فرزندان ابومحمد روزبهان ⊅ 

فخرالدين  شيخ  به  مي‌توان  روزبهان  فرزندان  ميان  از 
احمد  بن  صدرالدين  و  روزبهان  كوچك  فرزند  احمد 
معروف به روزبهان ثاني و شرف الدين ابراهيم بن روزبهان 
ثاني كه واعظي دانشمند بوده است و رسالاتي نيز تأليف 
کرده است و شيخ صدرالدين بن شرف الدين مشهور به 
روزبهان ثالث اشاره كرد كه شيخ صدرالدين در روزهاي 
مهم نظير وفات پيغمبر)ص( و حسين بن علي و يا در 
مجالس ختم علما و سلاطين و قضات منبر مي‌رفته و 
موعظه ميك‌رده است كه نشانگر اين است كه محبت و 
ارادت به خاندان ولايت عليهم‌السلام در ميان فرزندان 

روزبهان برقرار بوده است )جنید، 1364: 294(.
لازم به ذكر است كه غير از خاندان روزبهان بقلي، دو 
خاندان ديگر كيي روزبهان باغ نوي و ديگري روزبهان 
فريد در شيراز زندگي ميك‌ردند. نخستين كسي كه از 
خاندان اخير در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم به 
شهرت رسيد، شيخ روزبهان مشهور به فريد بوده است 
و در تفسير و حديث و معارف صوفيه دست داشته و در 
)زرکوب، 1390:  است  ميك‌رده  موعظه  عتيق  مسجد 

.)167
بزغش ⊆  بن  علي  نجيب‌الدين  5.شيخ 

)متوفي 778ه.ق(
كيي از علما و عرفاي بزرگ شيراز در قرن هشتم، شيخ 
شيخ  پدر   )376  :1364 )جنید،  است  الدين  نجيب 
نجيب‌الدين از تجار بزرگ و مورد اعتماد بوده است و 
اميرالمؤمنين  عالم خواب  در  ازدواج کرد، شبي  وقتي 
علي)ع( را زيارت كرد و حضرت به او فرمودند به‌زودي 
صاحب فرزند صالحي خواهي شد و نام او نجيب است 
)جنید، 1364: 376(. زماني كه فرزندش به‌دنيا آمد، 
نامش را نجيب گذاشت. در حالاتش آمده است كه فقرا 
را بسيار دوست مي‌داشت و با صلحا نشست و برخاست 
ميك‌رد. شبي در خواب ديد كه شيخي از بقعه شيخ كبير 

خارج شد و پشت سرش شش نفر بودند كه همگي بر 
كي حالت بودند و دست او را گرفت و در دست كيي از 
آنها گذاشت و فرمود اين امانتي است از خداي متعال و از 
خواب بيدار شد. زمانيك‌ه خواب را براي پدرش نقل كرد، 
پدر نيز اين خواب را براي شيخ ابراهيم از صوفيان زمان 
نقل كرد و شيخ ابراهيم گفت كيي از آن شش نفر زنده 
است و بايد او را پيدا كند. شيخ نجيب‌الدين به مكه سفر 
كرد و محضر شيخ شهاب‌الدين سهروردي را درك كرد 
و از دست او خرقه پوشيد و به شيراز بازگشت و به ارشاد 
مسلمانان مشغول شد )جنید، 1364: 275(. نيز دربارة 
شيخ شهاب‌الدين سهروردي بايد گفت كه او خرقه خود 
را با چند واسطه به اميرالمومنين )ع( مي‌رساند )زرکوب، 

.)138 :1390
ب: شعراي صوفي شيراز ⊅ 

1:سعدي )قرن ششم ه.ق( ⊆ 
ابومحمد مصلح الدين بن عبدالله معروف و مشهور به 
سعدي و ملقب به شيخ اجلّ در سال 585 يا 606 ه. ق 
در شيراز متولد شد )خوب نظر، 1380: 335( و در سنين 
كودكي پدرش درگذشت و از همان كودكي با عشق و 
علاقه به مكتب مي‌رفت و مقدمات دانش را آموخت. در 
سال 620 به علت اوضاع آشفته شيراز، وطن را ترك و 
براي تحصيل علم و دانش به مدرسه نظامية بغداد رفت 
و از محضر بزرگاني همچون شهاب‌الدين عمر سهروردي 
بهره‌مند و عرفان را آموخت و پس از سفرهاي فراوان و 
تحمل سختي‌ها و مشقّت‌هاي فراوان در حدود 655 ه. به 
شيراز بازگشته و در جوار خانقاه ابوعبدالله خفيف )شيخ 

كبير( ساكن شد )جنید، 1364: 477(.
حاكم فارس در اين زمان اتابك ابوبكر بن سعد زنگي بود 
)فسائی، 1388: 1170(؛ كه به علت جلوگيري از هجوم 
مغولان به آنان خراج مي‌داد. در اين دوران، شيراز پناهگاه 
از دشمنان،  آسوده  با خيالي  و  است  بوده  دانشمندان 
به كسب علم مشغول بودند. بنا بر آنچه تاريخ گواهي 
مي‌دهد، اگرچه اتابك ابوبكر حاكم بود اما وليعهد يعني 
سعد بن ابوبكر در بسياري از كارها دخالت ميك‌رد و به 
سعدي ارادت بسيار داشته است، سعدي نيز تخلص خود 
را از او گرفته )فسائی، 1388: 1170( و كتاب گلستان را 
بعد از اتمام بوستان به نام او نگاشته است و بوستان را نيز 
به نام اتابك ابوبكر نوشته است )اقبال آشتیانی، 1384: 
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.)540
جنيد كه به دوران سعدي نزدكي بوده است؛ در كتاب 
هزار مزار سعدي را اين‌گونه توصيف ميك‌ند: »از افاضل 
صوفيه بود و در بقعه شيخ كبير مجاور بود و حظّي وافر 
از آداب داشت و مرتاض و مجاهد بود و با نفس خود 
معرفت  ابواب  تعالي  حق  كه  بدرستي  بود.  كارزار  در 
از هدايت امور بر وي گشاده كرد و در احوال معرفت 
مي‌گفت و وصف متصوفه در كلمات ميك‌رد و بيشتر 
اشعار در رهگذار طريق كه ميرفت مي‌گفت. چنان‌چه 
سخن او ظاهري دارد كه عوام از آن حظ دارند و باطني 
دارد كه خداوندان عقل و فهم دريابند و كلمات ابيات او 
موزونست، به ميزان طريقت و مكنون است. در وي اسرار 
حقيقت و مسافرت بلاد كرد و در اقاليم گشت و زيارت 
خانه خداي كرد، چند بار پياده و در بتخانه‌ها درآمد و 
بتها را شكست و او را واقعه‌ها دست داد و صحبت شيخ 
شهاب‌الدين عمر سهروردي دريافت و با وي در كشتي 
نشست و ديدار بسياري از اولياءالله كرد و مي‌گويند كه 
سقائي ميك‌رد در بيت‌المقدس و در بلاد شام نيز مدتي 
مديد ماند تا زماني كه خضر عليه السلام بديد و او را از 
زلال افضال بچشانيد بعد از آن بشيراز مراجعت كرد و 
احوال او مستقيم بود... مي‌گويند كه امير اصيل‌الدين 
از جهت شرع و تقويت امور چندان رعايت كلمات شيخ 
نميك‌رد، تا شبي حضرت رسالت پناه صلي‌الله‌عليه‌وآله را 
در خواب ديد و او را عتاب فرمود جهت انكار با شيخ، چون 
بيدار شد بيامد بنزد شيخ سعدي و اعتذار نمود و طلب 

حلالي كرد )جنید، 1364: 478(.
در باب مذهب سعدي، با توجه به شرایط آن زمان بايد 
گفت، سعدي از جمله صوفياني است كه اگرچه محبت 
خود را نسبت به خلفا بيان ميك‌ند و سنی مذهب است، 
امّا عشق و ارادت خاصي نسبت به اهل بيت معصومين)ع( 
داشته است كه آن را در اشعارش بيان مي‌دارد و شاید 
استفاده  در  ایران،  مذهب  شیعه  مردم  به‌همین‌دلیل 
از اشعار سعدی، تعصب خاصی به مذهب او نداشته‌اند 

)ریچاردز، 1379: 192(.
مكرّم  نبي  ستايش  و  مدح  بوستان، ضمن  در  سعدی 

اسلام )ص(، چنين مي‌گويد:
نخستین ابوبکر پیر مرید 
عمر، پنجه بر پیچ دیو مرید

خردمند عثمان شب زنده‌دار
 چهارم علی، شاه دلدل سوار

عرضه  پروردگار  جانب  به  را  دعایی  قصیده،  همان  در 
می‌دارد و اولاد فاطمه زهرا )س( را واسطه قرار می‌دهد: 

خدایا به حق بنی‌فاطمه  
که بر قول ایمان کنم خاتمه
اگر دعوتم رد کنی ور قبول 
من و دست و دامان آل رسول

 )سعدی(
خاندان  جايگاه  به  خاص  توجه  با  قصيده‌اي  در  يا 

رسول‌الله)ص( چنين مي‌گويد:
چشم مرا تا به خواب دید جمالش
خواب نمی‌گیرد از خیال محمد
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد 
)سعدی(

2: نسيمي شيرازي )قرن هشتم ه.ق(⊆ 
از شعرای گمنام شیراز که اظهار محبت عجیبی در اشعار 
او به مولا علی )ع( دیده می‌شود، نسیمی شیرازی است. 
نعیمی  یافته فضل  تربیت  را  او  ریاض‌العارفین  صاحب 
می‌داند  هجری  هشتم  قرن  شاعران  و  دانشمندان  از 
)هدایت،1385ش:310( و فضل صاحب مذهب حروفیه 
نیز بوده است و پیروانش او را تا حد مهدی و قائم آل 

محمد)ص( بالا برده‌اند )اصلاح عربانی، 1374: 277(.
فسائی در فارسنامه درباره نسیمی شیرازی چنین آورده 
عالى  سادات  از  عمادالدين،  سيد  شريفش  »نام  است: 
درجات شيراز و از محققين زمان خود بود. گفته‌اند در 
سال ۸۴۰ و اند مانند حسين منصور پا بر دار شهادت 
گذاشته، شربت شهادت چشيد، مرقد شريفش در خارج 
قرۀي زرقان حومۀ شيراز، زيارتگاه است.« )فسائی، 1388: 

1180( اين چند بيت از اوست:
در دايــرۀ وجــود مــوجــود عــلــى اســت
انـدر دو جـهـان مـقـصـد و مـقصود على است

گـــر خـــانــۀ اعــتــقــاد ويــران نــشــدى       
مـن فـاش بـگـفـتـمـى كـه مـعبود على است

3: داعي شيرازي )قرن هشتم ه.ق(⊆ 
لقب آن  نظام‌الدين محمود واعظ و  نام شريفش سيد 
سادات  از  و  بوده  »الداعي‌الي‌الله«  اجدادش  و  جناب 
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حسيني شيراز است )فسائی، 1388: 1166(. اين شاعر 
به سال 810 در شيراز متولد شد و در اين شهر به كسب 
دانش پرداخت و از ابتداي جواني مريد كيي از زمامداران 
ابواسحق  مرشدالدين  به  موسوم  اللهي  نعمت  طريقه 
بحراني شد و به تشويق وي به قصد ديدار شاه نعمت‌الله 
ولي به كرمان مسافرت کرد و پس از گرفتن خرقه از 
دست او به شيراز بازگشت. اين شاعر عارف و فاضل، طي 
حيات پرثمرش ديواني از سروده‌هاي خود، به فارسي 
و عربي و لهجه محلي شيراز به كمك پسرش ميرقاسم 
ترتيب داده است. اين ديوان مشتمل بر غزل‌ها، قصايد، 
رباعي‌ها، مثنوي‌ها و غيره است كه در همه آنها انديشه 
عرفاني او موج مي‌زند. غير از اين ديوان، داعي، نزدكي به 
35 رساله و كتاب در زمينه شرح عقايد صوفيانه و عارفانه 
به فارسي و عربي تأليف کرده كه صاحب آثار عجم به اهم 
آنها اشاره كرده كه كتاب‌هاي احوال خيرالبشر، رساله 
خيرالزاد و رساله ترجمه الاخبار‌العلويهّ، از آن جمله است 

)فسائی، 1388: 1166(.
جایگاه شاه داعی به گونه‌ای است که مقبره وی بعد از 
وفات نیز مورد توجه ارادتمندان است. اعتمادالسلطنه 
سيّد  »وفات  می‌گوید:  بزرگ  صوفی  این  مزار  درباره 
نظام‌الدّين محمود ملقب به داع‌ىال‌ىالّل شيرازى مشهور 
به شاه داعى در شيراز و مقبرۀ شاعى داعى در شيراز الآن 
)اعتمادالسلطنه،  است«  سلوك  اهل  زيارتگاه  و  برقرار 

.)645 :1363
ج: تأثیرگذاری و فعاليت هاي صوفيه هم سو با  ⊅ 

انديشه تشيع در شيراز
    اگر چه در طول تاریخ افرادی و بعضاً صوفی مذهب، 
در  که  آن‌طور  بوده‌اند،  واقعی  صوفیه  ننگ  مایه 
از  سیاست  و  فرهنگ  دین،  عرصه  در  صفویه  کتاب 
جامعه  در  قلندران  که  می‌کند  نقل  میرفندرسکی 
همچون موهای زائد زیر بغل و شرمگاه هستند و آنان را 
از فرق صوفیه برشمرده است )جعفریان، 1379: 773(. 
اما در شیراز رفتار صوفیه به گونه دیگر است و آنان در نزد 

مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند.
شاید بتوان ادعا کرد مهم‌ترین عامل توجه مردم منطقه 
فارس به‌ویژه شیراز، به عقائد صوفیه و تأثیر در گسترش 
تشیع از این طریق، نسبت سلسله‌های صوفیه با ائمه 
اطهار )علیهم‌السلام( است. چنانکه صوفیه از قدیم‌الایام 

سلاسل تصوف را با ائمه آل‌البیت )ع( منسوب کرده‌اند 
و به تقریب به اجماع، سلاسل مورد اشعار را به چهار 
سلسله منتسب کرده‌اند. یکی منشعب از حضرت امیر)ع( 
از  دیگر  و  نخعی  کمیل‌بن‌زیاد  ولی‌التابعین  دست  به 
زین‌العابدین )علیه‌السلام( به دست سلطان ابراهیم ادهم 
و دیگر از صادق )علیه‌السلام( به دست سلطان بایزید 
بسطامی و واپسین از رضا )علیه‌السلام( به دست معروف 

کرخی )صدوقی سها، 1385: 3(.
حرمت صوفيه نزد مردم شيراز ⊅ 

تصوف يا عرفان در نزد مسلمانان، عبارت است از طريقه 
پيروان آن  به عقيده  و مذهب كه  فلسفه  از  مخلوطي 
راه وصول به حق، منحصر به آن است و اين وصول به 
كمال و حق متوقف است بر سير و تفكر و مشاهداتي كه 
مودّي به وجد و حال و ذوق مي‌شود و در نتيجه به نحو 
اسرارآميزي انسان را به خدا متصل مي‌سازد. پيروان اين 
طريقه به صوفي و عارف و اهل كشف معروفند و خود را 
اهل حق مي‌نامند )ندیم، 1382: 74(. در فارس تصوف 
بسيار زود رواج يافت. چنانكه مي‌بينيم عرفاي بزرگي 
چون ابن‌خفيف، ابواسحاق كازروني و شيخ روزبهان از 
اين منطقه بپاخاسته و شهرت جهاني يافتند و در نزد 
مردم منطقه نيز از جايگاه والايي برخوردار و شاگردان و 

مريدان فراواني نيز تربيت كردند.
عطار نيشابوري در تذكره الاوليا راجع به مقام ابن‌خفيف 
و جايگاه وي نزد خاص و عام مي‌نويسد: »ابن‌خفيف در 
علوم ظاهر و باطن مقتدا بود و رجوع اهل طريقت در آن 
وقت به وي بود. بينايي عظيم داشت و خاطري بزرگ و 
احترامي به غايت و فضايل او چندان است كه برنتوان 
شمرد و ذكر او نتوان كرد.« )عطار نیشابوری، 1374: 

.)105
زيادي  مسافرت‌هاي  خود  طولاني  عمر  در  ابن‌خفيف 
كرد و در طي اين مسافرت‌ها با مشايخ بسياري آشنا شد. 
)زرکوب،1390: 136( ابن‌خفيف با حكومت عضدالدوله 
زيادي  ارادت  وي  به  عضدالدوله  و  بود  معاصر  ديلمي 
داشت. )زرکوب،1390: 136( در منابع از اينكه سلطان 
با اعمال و فعاليت‌هاي شيخ مخالف باشد، هيچ سخني 
به‌ميان نيامده است. شيخ چه در زمان حيات و چه پس از 
آن شهرت زيادي داشت. در منابع به كرات از اين كه فلان 
امير، سردار يا سلطان در ورود به شيراز به زيارت آرامگاه 
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ابن‌خفيف رفته‌اند، ياد شده است )ندیم، 1382: 82(.
ابن‌بطوطه كه چهار قرن بعد از فوت شيخ از شيراز ديدار 
اشاره  شيراز  مردم  نزد  وي  مزار  محبوبيت  به  كرده، 
ميك‌ند و مي‌نويسد: »مردم شيراز هر صبح و شام به 
زيارت بقعه‌ي شيخ مي‌آيند و بزرگان نيز هر شب جمعه 
براي زيارت در خانقاه او جمع مي‌شوند.« )ابن‌بطوطه، 
خود،  كتاب  در  نيز  مستوفي  حمدالله  1417ق:207( 
تاريخ گزيده آورده كه اتابك ابوبكر از اتابكان سلغري بر 

مزار شيخ كبير وقف‌ها كرد )مستوفی، 1364: 506(.
چنانكه گذشت، از آنجا كه عرفا و صوفيان در نزد مردم 
داراي وجهه و محبوبيت بودند، امرا و سلاطين نيز اكثراً 
با آنها به مدارا رفتار ميك‌ردند و حتي به احترام و وساطت 
ايشان، مستحقي به حق خود رسيده يا مظلومي از بند 
ظلم رها شده است. همانند آنچه زركوب دربارۀ ارادت 
عضدالدوله به شيخ كبير مي‌نويسد: »عضدالدوله به غايت 
معتقد و مريد شيخ بودي و اكثر مهمّات ارباب استحقاق 
انجاح  و  اسعاف  حسن  به  شيخ  تربيت  و  تعلق  اثر  از 
مقرون گشتي.« )زرکوب، 1390: 136( و خواندمیر در 
مآثرالملوک آورده است: »نقل است كه روزى عضدالدوله 
حاجب خود را گفت كه: اذا سنح بك شيخ سيخ سبح 
تسبيح فى يده سبحة من خشب فاذن له بالدخول. يعنى 
هرگاه كه بر تو سانح شود، پير خميده‌پشتى كه تسبيحى 
از چوب در دست داشته باشد، او را رخصت ده كه نزد 
ما آيد. ظاهرا مراد از شيخ موصوف، شيخ كبير شيرازى 

است« )خواندمیر، 1372: 118(.
و گاه این رفتار نیکوی سلاطین و اطرافیان آنها با صوفیه، 
چنانکه  است.  داشته  به‌همراه  نیز  متقابلی  خدمات 
ابن‌بطوطه در توصیف توسعه حرم احمد بن موسی )ع( 
توسط تاشی خاتون، مادر شاه ابواسحاق اینجو، به ساخت 
زاویه )خانقاه یا محل عبادت( اشاره می‌کند )ابن‌بطوطه، 
1376: 261( و یحیی صوفی جمالی که صوفی مشرب 
تاشی  برای  اینجو  اسحاق  شیخ  شاه  که  قرآنی  است، 
خاتون سفارش داده را به بهترین وجه مورد تهذیب و 

خوشنویسی کرده است )معتقدی، 1387: 291(.
از جمله صوفيه و عرفايي كه نزد مردم و ساير مشايخ 
است،  داشته  ويژه‌اي  جايگاه  سلاطين  و  صوفيه 
زركوب در  است.  بقلي  روزبهان  قطب‌المحققين، شيخ 
اين باره مي نويسد: »مقتداي ارباب طريقت و پيشواي 

اصحاب حقيقت بوده، در فنون علوم و انواع فضايل از 
مشايخ زمان و ائمه عهد قصب السبق ربوده،... و از مشايخ 
عظام كه شرف صحبت مبارك او يافته بودند، شيخ علي 
بهاءالدين يزدي و نجم‌الدين كبرا در خوارزم و  لالا و 
عبدالقادر جليلي در بغداد بوده و در آن عصر اتابك سعد 
بن زنگي و اتابك ابوبكر فرزند او به سلطنت و ايالت شيراز 
و فارس اختصاص داشتند و به معاشرت و مجاورت آن 
 :1390 )زرکوب،  بودند.«  مفتخر  و  مستبشر  حضرت 

.)162
   ابراهیم پسر روزبهان ثانی نیز به ارادت اتابک ابوبکر 
سعدبن‌زنگی اشاره کرده و می‌گوید: »اتابک ابوبکر سعد 
بن زنگی مدعی بود که در کودکی به دست‌بوسی شیخ 
بقلی نائل آمده و سی سال پادشاهی خطه فارس از برکت 
دست او یافته است )ابراهیم بن روزبهان ثانی، 1382: 

.)53
شهرت و مقبولیت اهل تصوف به‌ویژه بزرگان و مشایخ 
برخی  ارادت  عرض  و  سویی  از  مردم  بین  در  ایشان 
حاکمان چه در زمان حیات ایشان و رفتن به زیارت قبور 
آنان، پس از مرگ و مرمت و بازسازی آرامگاه ایشان و 
سپردن برخی امور همچون کتابت قرآن تاشی خاتون به 
یک صوفی، تأثیر بسزایی در جلب توجه مردم به فرهنگ 
و اعتقادات صوفیه داشته، به عنوان افرادی که مفتخر 
بودند، خرقه را به یکی از امامان معصوم علیهم‌السلام 
رسانیده‌اند. بنابراین، صوفیه به‌عنوان قشری مقبول‌العامه 
و پرنفوذ که فضلت اهل بیت )ع( و محبت به اهل بیت )ع( 
را ترویج می‌کردند، قطعاً در گسترش تشیع و مکتب اهل 
بیت در منطقه فارس و به‌خصوص شیراز نقش غیرقابل 

انکاری داشته‌اند.
جريان صوفيۀ شيعه يا متشيع در شيراز ⊅ 

در بين طريقت‌هاي تصوّف و ارباب طريقت، شاخه‌هاي 
متعددي هستند كه سلسلۀ مشايخ خود را به كيي از ائمۀ 
معصومين)ع( مي‌رسانند؛ چنانكه زركوب در شيرازنامه 
دو طريق براي شجرۀ خرقۀ شيخ كبير محمد‌بن‌خفيف 
علي)ع(  حضرت  به  طريق  دو  هر  از  كه  ميك‌ند  نقل 
همچنين   .)137  :1390 )زرکوب،  مي‌شود  منتسب 
بزرگان مشايخ صوفيه شيراز، شجرۀ خرقۀ  از  بسياري 
كه  عمر سهروردي مي‌رسانند  به شهاب‌الدين  را  خود 
منتسب  اميرالمؤمنين)ع(  به  را  خرقۀ خود  نيز  ايشان 
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مي‌نمايد )زرکوب، 1390: 137(.
دربارۀ رؤيت‌هاي روزبهان بقلي كه بدان اشاره كرديم؛ 
اميرالمؤمنين)ع(  محضر  به  را  ايشان  تشرّف  برخي 
بر  دليل  رؤيا،  عالم  در  را  حضرت  آن  محبت‌هاي  و 
نوعي تشيّع وي تفسير كرده‌اند كه در آن زمان، غالب 
عمل  اين‌گونه  معصومين)ع(  بيت  اهل  به  ارادتمندان 
ميك‌رده و به‌نحوي ارادت خود را ابراز ميك‌رده‌اند. )کارل 
ارنست، 1382: 95(. حتي اين عرض ارادت، در ميان 
نيز ديده مي‌شود و شيخ صدرالدين  فرزندان روزبهان 
و  پيغمبر)ص(  وفات  نظير  مهم  روزهاي  در  روزبهان، 
حسين‌بن‌علي )ع(و يا در مجالس ختم علما و سلاطين 
و قضات منبر مي‌رفته و موعظه ميك‌رده است )جنید، 

.)297 :1364

نتیجه گیری▐ 
صوفيه به‌عنوان گروهي با اوصاف و جاذبه‌هايي چون زهد 
و وارستگي و بعضاً داراي كشف كرامات و نيز معلومات 
فرهنگي  و  نظري  بعد  از  توجه  قابل  اخلاقي  و  ديني 
طبعاً  مي‌شوند.  محسوب  جامعه  خاص  گروهاي  جزو 
مي‌تواند  آنان  فرهنگي  و  فكري  حركت  سمت‌وسوي 
فرهنگي  و  فكري  وضعيت  مهم  شاخص‌هاي  از  كيي 
جامعه لحاظ شود. از سوي ديگر، در ناحۀي شيراز در دورۀ 
اسلامي، دست كم از آغاز قرن سوم هجري، ما شاهد 
حضور و فعاليت كي جريان تصوّف شيعي و دستك‌م 
است؛  بوده  فعّال  هميشه  تقريباً  كه  هستيم  متشيّع 
گرچه صوفيه اهل تسنن كم نبوده، اما به طريقي حتّي 
انتساب خرقه در موارد فراواني به اهل بيت معصومين 
تصوف  طریقت‌های  است.  بوده  منتسب  )عليه‌السلام( 
در شیراز قابل توجه بوده و عرفای مشهوری همچون 
شاگردان  و  بوده  حاکمان  عنایت  مورد  که  ابن‌خفیف 
زیادی از بلاد مختلف از محضر او کسب فیض کرده‌اند، 
خرقه را به امیرالمومنین )ع( رسانده و تأثیر عظیمی در 
سوق دادن زمینه فکری آنان به سوی آن حضرت داشته 
است. شعرای صوفی، همچون سعدی و داعی شیرازی که 
از جمله سادات حسینی است، در اشعارخود به جایگاه 
و فضل ائمه اطهار )ع( اشاره کرده و در ترویج فرهنگ 

علوی تأثیر بسزایی داشته‌اند.
كيي  به‌عنوان  سني  يا  و  شيعه  چه  صوفيه  بنابراين، 
از گروه‌هاي پرنفوذ در ميان مردم مطرح بوده و به نظر 

مي‌رسد از دو جهت توانسته است بر فكر و انديشه مردم و 
گسترش تشيع در شيراز مؤثر باشد: 

اولاً: نفس حضور فیزیکی صوفیه در یک جامعه به‌عنوان 
بخشی از اعضای فعال آن جامعه، موجب ورود اندیشه و 
عقاید آنان در بین افراد جامعه می‌شود، چنانکه حضور 
و  فرهنگ  با  به‌ویژه شیراز  و  فارس  منطقه  در  صوفیه 
اندیشه خاص خود، مورد توجه حاکمان و مردم بوده 

است. 
امامان  به  مشایخ  سلسله  توسط  خرقه  رساندن  ثانیا: 
معصوم )ع( و قرار گرفتن مزار ايشان در جوار حرم كيي از 
امامزادگان )ع( که طبعاً مزار ایشان نیز مورد توجه مردم 

قرار گرفته است.

پیشنهادها:▐ 
1- با توجه به کمبود فرصت و ضیق مجال در حد یک 
در  صوفیه  ادبیات  و  متون  نتوانستم  اینجانب  مقاله، 
منطقه فارس و شیراز را به‌طور گسترده مورد بررسی 
بیت  اهل  مقام  و  شأن  با  مرتبط  مفاهیم  و  دهم  قرار 
علیهم‌السلام را که قرابت زیادی با اندیشه تشیع دارد، 
استخراج و عرضه نمایم. لذا پیشنهاد می‌کنم در آینده به 
این بحث به طور مستقل پرداخته شود تا نقش صوفیه در 

گسترش تشیع بهتر عیان شود.
2- من فرصت نکردم که به‌طور مستقل، شخصیت‌های 
صوفیه و گرایش آنان را به اهل بیت )ع( به طور جداگانه و 
مورد به مورد بررسی کنم و نقش هر یک از شخصیت‌های 
بایسته است، نشان  صوفیه را در حدی که شایسته و 
دهم. لذا پیشنهاد دوم این است که نقش هر کدام از 
شخصیت‌های بزرگ صوفیه در ترویج اندیشه‌های شیعی 

یا متشیعانه به طور مشخص و متمایز تبیین شود.
3- مسئله دیگر؛ روابط بزرگان صوفیه با علویان به‌عنوان 
با  قشر  دو  این  متمایل  و  شیعی  بیش  و  کم  جریان 
یکدیگردر منطقه فارس است. طبعاً در گسترش تشیع 
در این خطه اثرگذار بوده است و ذهن بنده را به خود 
پیشنهاد  که  نشد  پرداختن  فرصت  و  داشته  مشغول 
مورد  مستقل  پژوهشی  طی  نیز  مسئله  این  می‌کنم، 

بررسی قرار گیرد.
علاوه بر این؛ شکی نیست در گسترش تشیع در این 
خطه، عوامل دیگری نیز به‌ویژه دولت‌های شیعی، نقش 
قابل توجهی داشته‌اند که پیشنهاد می‌کنم: این عوامل 
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گسترش تشیع نیز به‌طور مستقل مورد بررسی و پژوهش 
قرار گیرند.
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21- جعفریان، رسول )1385(، از یورش مغولان تا زوال 

ترکمانان، تهران، کانون اندیشه جوان.
22- جعفریان، رسول )1385(، تاریخ تشیع در ایران تا 

طلوع دولت صفوی، قم،انصاریان.
غروب  تا  طاهریان  از   )1388( رسول  جعفریان،   -23

خوارزمشاهیان، تهران، کانون اندیشه جوان.
جعفریان، رسول )1385(، از یورش مغولان تا  	-24

زوال ترکمانان، تهران، کانون اندیشه جوان.
شد   ،)1364( محمود  بن  جنید  شيرازي،  جنيد   -25
الازار في‌حط الاوزار عن زوار المزار، ترجمه عيسي بن 
نوراني، شیراز،كتابخانه  به تصحيح دكتر وصال  جنيد، 

احمدي.
26- خواندمير، غياث‌الدين بن همام‌الدين )1372(، مآثر 

الملوک، تصحیح هاشم محدث، تهران، رسا.
27- خوب‌نظر، حسن )1380(، تاريخ شيراز، به كوشش 

جعفر مؤيد شيرازي، تهران، سخن.
ابوالقاسم حسین بن محمد  راغب اصفهانی،  	-28
بن المفضل، مفردات الفاظ‌القرآن، تحقیق ندیم مرعشی، 

قم، مطبوعاتی اسماعیلیان، ]بی‌تا[.
29- زركوب شيرازي، ابوالعباس معين‌الدين احمد بن 
تصحيح  به  شيرازنامه،   ،)1390( شهاب‌الدين‌ابي‌الخير 
اكبر نحوي، شیراز، مؤسسۀ فرهنگي دانشنامه فارس، 

چاپ اول.
میراث  ارزش   ،)1377( عبدالحسین  زرین‌کوب،   -30

صوفیه، تهران، امیرکبیر.
31-  سعدي، مصلح‌الدین)1385ش(، به تصحیح محمد 
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علی فروغی، تهران، انتشارات هرمس.
32- سمنانی، شیخ علاءالدوله )1394(، تذکره المشایخ، 

به تصحیح کاظم محمدی، کرج، نجم کبری.
شرف الدین ابراهیم، روزبهان ثانی )1382(،  	-33

تحفه اهل عرفان، تهران، یلدا قلم.
34- صدوقی‌سها، منوچهر )1385(، نسبت سلسله‌های 

صوفیه با ائمه آل‌البیت ع، قم، مؤسسه کیهان.
عطار نيشابوري، فريدالدين محمد )1374(،  	-35
تذكره الاولياء،‌ با مقدمه مرحوم قزويني، تهران، دنیای 

کتاب.
36- فرصت شیرازی، محمد نصیر بن جعفر )1362(، 

آثار عجم، تهران، امیرکبیر.
فسائی، حسن)1388ش(، فارسنامه ناصری،  	-37
تصحیح منصور رستگار فسائی، تهران، امیرکبیر، چاپ 

چهارم.
38- معتقدی، کیانوش )1387(، کتاب و کتاب آرایی در 

مکتب شیراز، آیینه خیال،
39- نديم، مصطفي )1382(، تاريخ اديان و مذاهب در 
فارس از ظهور اسلام تا پايان عصر سلجوقيان، شيراز، 

بنياد فارس‌شناسي، چاپ اول.
40- هدایت، رضا قلی )1385(، تذکره ریاض‌العارفین، 

تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایران،  در  شیعه   ،)1382( علی  حسین  یحیایی،   -41

تهران، دو دبیر.


